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سپاس مي گويم استاد بزرگوارم ، جناب دكتر صفري و مشاور محترم 

اين پايان نامه ، جناب دكتر رحيمي را كه حمايتم كردند و هر گاه كه 

از . به من اعتماد به نفس بخشيدندتوانم ادامه دهم ،حس كردم نمي

دوست گرانقدرم خانم اسماعيل زاده نيز كه همواره چراغ راهم بود ، 

. بسيار سپاسگزارم



: تقديم به 

. همراه هميشگي، همسر عزيزم، كه لحظه به لحظه در اين راه ياريم كرد



چكيده

اين قسمت از . ها در زبان فارسي استواژهواژه و دشنام، دشلغات تابو،در اين پايان نامهموضوع مورد بررسي

ن به به دليل مسائل مختلف جزو محكومين اجتماعي است و پرداخت،حضور پررنگ خود در بين اهل زبانزبان با وجود

جانبداري از اين عضو محكوم تلاش شده است بدونپژوهشر اين با اين حال د. استآن امري خلاف نزاكت اجتماعي

. در آيدي تحرير دارد به رشتهو نكات ظريفي كه در كاربرد آن در زبان وجود،شودبه تحليل و بررسي آن پرداخته ،زبان

.داخته شده استي زباني در جامعه، بر خلاف محكوم بودنش، پربه بررسي دليل حضور اين گونهينامهپايانايندر

ها و طبقاتي خاص از جامعه بيشتر ي زباني در ميان تمام اهل زبان شناخته شده است، اما گروههر چند اين گونه

هايي در بين زنان و مردان تفاوت. كنند خود را از آن دور نگه دارندهايي تلاش ميكنند و بر عكس گروهاز آن استفاده مي

نوع . كنندتر عمل ميزنان در برخورد با اين واژگان محتاط. شودي زباني ديده ميدر كاربرد يا عدم كاربرد اين گونه

از لحاظ ساختار دستوري نيز زمان .  ي اين دو گروه جامعه نيز تا حدودي متفاوت استواژگان به كار برده شده به وسيله

ي زباني اين گونه. شودحال اخباري و التزامي به وفور ديده مي. مختلف داردهايحال بيشترين كاربرد را در ميان زمان

-ي زباني داراي يكي از صورتدر نهايت اين كه  بيشتر جملات اين گونه. به دلايلي با زمان حال هماهنگي بيشتري دارد

هاي ادبي مانند تشبيه، رايهدر اين گونه، شواهد براي آ. كه در تأثير گذاري آن مهم و حياتي است. هاي خيال است

.  فراوان است... المثل و استعاره، كنايه، ضرب

كلمات كليدي

.ساختار دستوري. ساختار بلاغي. جنسيت. طبقه.داستان.واژهدشنام. واژهدش. تابو
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 اول  فصل -1

 

 

 

  

 تحقيق  كليات -1-1

  

  طرح موضوع - 2- 1- 1

براي آموختن و  اي جديداطاتش است پس لزوماً هر روز نكتهكه موضوع محوري زبان، انسان و ارتب از آنجائي

 ارسييكي از موضوعاتي كه به عنوان گونه ي زباني در زبان وجود دارد و در زبان و ادب ف. مطالعه كردن دارد

  .اهنجار اخلاقي در زبان استهاي نها و جلوهواژهي دشأله، مسمورد بررسي قرار نگرفته است چندان

شود و در بين اقشار و طبقات مختلف جامعه با درجاتي ميلاقي در هر زباني به وفور يافت هاي ناهنجار اخجلوه 

ان تعريف ين مختلفي در زبها و عناواين تعابير و كلمات دور از اخلاق با نام. گيردگوناگون مورد استفاده قرار مي

ن عناوين سب، شتم، قذف، شرع و مقدس از آدشنام گويي كه در نظم و نثر عربي و فارسي و لسان «. اندشده

- ، بدزباني، بدگويي، بي حيايي، بي)كديگر را دشنام دادن مصدر دوم از باب مفاعله به معني ي( ، بذاء ش، تهتكفح

و  هااين واژه يك نوع از  .) 158: 1380نيكو بخت، ( »...برده شده  نام....گويي وحفاظي، پرده دري، سقط

  :در كتاب هجو در شعر فارسينيكو بخت دكتر  يگفتهها يا كلمات تابويي است كه به ، دش واژهاصطلاحات

اي از شعرا و نويسندگان فارسي از جمله سنايي، مولوي، جامي، راوندي پاره« 

-اي از تمثيلدر ايراد پاره... منشي در كليله دمنه و ... در راحه الصدور و نصرا

هاي خود به قصد موعظه و تعليم مخاطب يا تفرج خاطر وي، با صراحت تمام، 

اند و بدون پرده به ذكر حالات آور بهره جستهها و عباراتي ركيك و شرمواژه از

اند و اينگونه عارضي انسان در مسائل جنسي پرداخته و از شرمگاهي ياد كرده

  )77- 76: همان(» اندسخنان را هزل ناميده



٧ 

 

از اخلاق پسنديده و عرف جامعه كه  اي دوراي از زبان دانست، گونهتوان، گونهها را ميواژهبه كار بردن اين دش

گيرد تفاده قرار مياز مردم مورد اس هاييگروه � وسيلههبكه در جامعه . توان آن را انكار كرد و ناديده گرفتنمي

  .ددر ميان اهل زبان پي براين نوع كلمات توان به اهداف كاربرد ي علمي ميكه با مطالعه

گنجينة گفتاري جامعه زباني را تشكيل  هاي زباني نامعيار بخشي ازگونه« 

-به نظر مي. هاي نامعيار ناممكن استاي بدون گونهدهند و تصور جامعهمي

هاي نامعيار بيان رسد بسياري از احساسات و عواطف انساني بدون گونه

اي نامعيار را به توان در جمعي دوستانه حضور داشت ولي گونهناپذيرند و نمي

  ).104: 1387ي ،سارل( » كار نبرد

تواند اين سبك خاص سخن گفتن باشد، كه براي مقصودي هاي نامعيار در زبان مييكي از گونه ،اين گفتار بر بنا

شوداستفاده ميكاربران زبان  ي بوسيلهن معي .  

زبان حافظة  جامعه است و تصوير حافظة هر جامعه در زبان آن جامعه « 
كه تجربه و افكار و ذهنيات جوامع را  زبان مثل قالبي است. منعكس است

اي هر چند جامعه. توان در آن ريخت و از نسلي به نسل ديگر منتقل كردمي
شغل و مكان سكونت و ميزان . همگن باشد تفاوتهايي در افراد آن هست

تحصيلات و اصل و نسب و  وابستگي قومي و سابقة فرهنگي و مذهب افراد 
هاي شود كه آنها را گروهها يا طبقهمي جامعه باعث ايجاد گروههايي

. اين گروهها يا طبقات داراي هنجارهاي گروهي هستند. نامنداجتماعي مي
شان اند و متعهد به رعايتيعني هنجارهايي كه همة اعضا گروه پذيرفته

   .)4-5: 1382سمائي،( » هستند

  
هاي معاصر ادب ارسي با تكيه بر برخي داستانهاي رايج در زبان فواژهدر اين پژوهش تلاش بر آن است كه دش

. است شدههاي مشهور معاصر فارسي جمع آوري مورد نياز از داستانبدين منظور شواهد . فارسي بررسي شود

لات نسبتاً دقيق از تحو ،چارچوبي ن است كه داستان و رمانستان براي تحليل و بررسي موضوع آدليل انتخاب دا

آفرينش رمان به مثابة نوع ادبي «. بازتابي از اجتماع و مردم استا و تعاملات مردم با يكديگر و اجتماعي و باوره

دهد، همان صورتي است اي كه رمان در ظاهر ارائه ميصورت بي نهايت پيچيده. هيچ نكتة شگفت انگيزي ندارد

-ها و داستانواقع از طريق رمان در .)31:  1371گلدمن ،( » كنندها هر روز در چارچوب آن زندگي ميكه انسان

  .افتد، دست يافتتوان به آنچه كه در يك جامعه اتفاق ميهاي اجتماعي مي

نويسد جامعه شناسي است كه نه از در حقيقت رمان نويسي كه درباره اجتماع رمان مي« 

ها و وقايع گوناگون هاي آماري و توصيفي، بلكه با گرد هم آوردن شخصيتطريق پژوهش

سازد كه اين نظريه نشان دهندة ارزشهايي است اي جامعه شناختي ميدر اثرش، نظريه



٨ 

 

(     »پروراند نويس آرزوي تحقّق آن را در سر ميكه بر آن جامعه حاكم است، يا رمان

  ). 111: 1387عسگري،

اي جامعه و يا طبقهي فرهنگ يك گروه از تواند نمايندهيك شخص مي ي وسيلههبداستان و رمان نوشته شده 

   .خاص باشد

گلدمن به صراحت تمام فاعل آفرينشهاي فرهنگي و هنري را نه يك فرد بلكه جهان « 

او در مقابل . شودداند كه در نهايت با انسجام و شكل هنري عرضه ميبيني يك جمع مي

اين سؤال كه آفرينندة واقعي يك اثر هنري كيست؟ مسألة طبقات اجتماعي و 

كشد و به نوعي نويسنده را نمايندة  طبقة اجتماعي ساختارهاي اجتماعي  را پيش مي

دهندة آن آفريند نشاندر اين صورت اثري كه نويسنده مي. داند كه بدان گرايش داردمي

  ). 89: همان( »رود طبقة خاص به شمار مي

شده ي كاربرد زباني پرداخته اين گونه بلاغيو  در اين پايان نامه به بررسي ساختار زباني، دستوري و محتوايي

در ابتدا مباحث نظري . شودها در زبان نشان داده تا چگونگي ساخت اين الفاظ و همچنين دلايل كاربرد آن است، 

ها آورده هجو، هزل، پورنوگرافي، تابو، دش واژه: مربوط از قبيل تعريف اصطلاحات ادبي مرتبط با موضوع چون

هاي بعدي به بررسي و تجزيه و تحليل شواهد گرد آوري شده بر اساس برخي داستان هايبخششود و در مي

  . شودمشهور معاصر پرداخته مي

ود، اما از نمتر ميي گردآوري شده از بين اهل زبان، كاربرديهاي زندههرچند انجام اين تحقيق بر اساس داده

شناسي كاربردي قرار هاي زباني پژوهشو بيشتر در حوزهاست گير ي دشوار و وقتاين كار، كار از يك سوآنجاكه 

گونه ايني تحقيق در جزو منابع ثانويهنيز هاي نوشته شده در يك جامعه داستانكه ديگر ايناز سوي و گيرد مي

را به  تعاملات اجتماعي مردماي توان از اين آثار داستاني كه همچون آيينهو ميآيند؛ به حساب مي موضوعات

منابع مكتوب جهت  تحقيقدر اين  به همين دليل. بل قبول به دست آوردگذارند نتايجي مستند و قانمايش مي

  .اندبررسي و تحقيق انتخاب شده

  تحقيق سؤالاتو  هافرضيه -3- 1- 1

 .گيرد ي زباني در بين طبقات خاصي از جامعه بيشتر مورد استفاده قرار مياين گونه -1

 . اي مستقيم وجود داردها و جنسيت رابطهكاربرد اين نوع واژهبين  -2

 . كندهاي ادبي استفاده ميهاي زبان همچون واژه سازي تركيبات و آرايهي زباني از تمام ظرفيتاين گونه -3

  . هاي داستاني زن و مرد متفاوت استشخصيتهاي استفاده شده در بين نوع دش واژه -4
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  تحقيقاهداف  - 4- 1- 1

هاي نوع زبان و ظرفيتو  كنداي مسائل اجتماعي را منعكس ميي معاصر همچون آئينهاز آنجا كه داستان در دوره

هاي رايج در واژهتواند محملي براي بررسي دشپس مي، گذاردآن را در طبقات مختلف اجتماعي به نمايش مي

به اهميت آن در روابط اجتماعي و اخلاقي جامعه امري ها با توجه واژهبررسي دشهمچنين . جامعه انتخاب شود 

با ها واژه، دشي آشنايي با بخشي از فرهنگ جامعهبه همين جهت در اين پژوهش برا. آيدضروري به حساب مي

  .گيرندمورد بررسي دقيق قرار ميتكيه بر آثار داستاني 

ها متفاوتند، در اين پژوهش تلاش بر آن واژهدش رسد طبقات اجتماعي در كاربردبا توجه به اينكه به نظر مي -1
 . ها مورد بررسي قرار گيردي طبقات اجتماعي و كاربرد اين نوع واژهاست كه رابطه

2- هاي زباني استفاده شده در اين نوع تركيبات و جملات مورد تحليل و بررسي تهمچنين در اين پژوهش ظرفي
 . شودي زباني بررسي ميونهگيرد و ساختار محتوايي اين گقرار مي

ي زباني بين زن كاربرد اين كلمات ارتباط مستقيمي با جنسيت دارد،  تفاوت كاربرد اين گونه با توجه به اينكه -3
  . شودو مرد نيز بررسي مي

  پژوهشروش  - 5- 1- 1

-در اين زمينه شناسايي و مطالعه ابتدا منابع قابل استفاده . ه استشد اي استفادهاز روش كتابخانه پژوهشاين  در

-ي بعد دادهو در مرحله يدردها انجام گفيش برداري لازم از آن ومهمترين منابع مربوط انتخاب  از آن پس. ندشد

خود تعدادي داستان از مورد نياز هاي دست آوردن دادهه در پژوهش حاضر براي ب. شدبندي و تحليل طبقه ها

  :عبارتند ازانتخاب شده آثار داستاني . استاب شدهي معاصر انتخچند نويسنده

ها، مدار صفر درجه، علويه خانم و ولنگاري، وغ وغ ساهاب، سنگ صبور، تنگسير، از مسافر تا تبخال، زائري همسايه

  .زير باران، دائي جان ناپلئون، سفر شب

  تحقيق يپيشينه - 6- 1- 1

توان به موارد كلمات تابو، صورت گرفته است كه از آن جمله ميواژه ها و در زبان فارسي تحقيقاتي در مورد دش

  : زير اشاره كرد

با تلاش محسن » ميزي واژگان در زبان فارسي آبررسي سطح اهانت « اي با عنوان پايان نامه 1388در سال 

نت آميز كه در اين پژوهش ميزان اها. ي زبان شناسي تهيه شده استبختيار، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته

- نوشته »هجو در شعر فارسي«كتاب . ي مختلف از نظر زنان و مردان مورد ارزيابي قرار گرفته استبودن چند واژه

از قرون ابتدايي اسلام تا  -البته در شعر -هايي از هجو و هزل آوري دادهبه جمع 1380در سال  نيكوبختناصر ي 

به بررسي نوشته شده است،  1382در سال ل علي نژاد كه ي دكتري بتوپايان نامه. عصر عبيد پرداخته است
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هايي از ادب منفي و هايي از كار خود به جنبهي كلمات در زبان فارسي پرداخته است، در قسمتدبانهساختار مؤ

  .ي زبان نيز پرداخته استادبانههاي بيگونه

در  1385به سال دانشگاه اصفهان،  محمد حاجي محمدي مهريزي، دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي در 

هاي راديو و تلويزيون ها و برنامهي جاهلي زبان فارسي در فيلمتوصيف زبان شناختي گونه« اي با عنوان پايان نامه

ي گفتاري معيار تفاوت ي زباني و گونهها نيز پرداخته است و بيان كرده كه بين اين گونهواژهبه تعدادي از دش» 

ي كه گونهخورد اما تفاوت واجي و آوايي بين اين دو بسيار بارز و مشخص است و ديگر اينچشم نميچنداني به 

تكلفي، ت، بيهاي واژگاني، آوايي و نيز معنا شناختي خاص خود بوده و نوعي خلاقيزباني جاهلي داراي مشخصه

  . شودديده ميدر آن ) كم كوشي(اقتصاد زباني  يتر مسألهبدعت و از همه بيشتر و مهم

به بررسي  1389در سال اي ديگر، خانم مختاري، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد تهران،در پايان نامه

خته پردا» گابريل گارسيا ماركز«معروف  يفارسي با استفاده از آثار نويسندهلغات تابو به زبان  يچگونگي ترجمه

  . هاي ديگر به زبان فارسي را مورد بررسي قرار داده استواژگان تابو از زبان يكارهاي ترجمهو راه. است

تأثير بافت اجتماعي بر «با عنوان  اي از نوشين شكيبامقاله: جملهازاست، هايي نيز در اين زمينه تدوين شدهمقاله

يق بررسي رفتارهاي زباني كه هدف اصلي اين تحق، )1383(»ها در گفتار زنان و مردان تهرانيواژهكاربرد دش

 بهاي همچنين مقاله. هاهاي تابو و بسامد استفاده از آنهاي نوع واژهگويشوران تهراني است با تمركز بر تفاوت

 ،»هاي زبان فارسيواژهنگاهي به چگونگي عملكرد فرايند استعاره در كاربرد دشنام« با عنوان نادري نويد يوسيله

اين مقاله به بررسي عملكرد . تهيه شده است هاي به كار رفته در تهرانواژهدر بررسي كاربرد استعاره در دشنام

ها به هنگام انتخاب از روي محور جانشيني واژهدشنام« :و نتيجه گرفته است كه. كندها اشاره ميواژهاستعاري دش

كند و مخاطب به خاصي كه گوينده انتخاب مي موقعيتشيني در هاي ديگر بر روي محور همنو تركيب آنها با واژه

  ).85: 1383نادري، (»توانند در مفاهيم كاملاً مغاير نسبت به يكديگر به كار رونديابد، ميدرك آن دست مي

 ،)1388(» پيامدهاي آنبررسي نمود زباني تابو در ترجمه به فارسي و « اي است از شريفي با عنوانديگري مقاله 

اند كه اند و ترجيح دادهمترجمين در برخورد با لغات تابو بيشتر از راهكار حذف استفاده كرده كه نشان داده است

  .لغات تابو را ترجمه نكنند

ها را هاي معاصر،  اين واژهي داستانآن هم بر پايه ،ي كه به طور دقيق و علميبا توجه به آن چه ذكر شد پژوهش 

در اين زمينه  گسترده ت عدم پژوهشعلّ شايد. ه باشد در زبان فارسي صورت نگرفته استدمورد تحليل قرار دا

ها بوده استاعي در كاربرد رسمي اين نوع واژههاي اخلاقي و اجتمتبرخي محدودي.  
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 دوم فصل -2

 

 

 

  

 ي تحقيقو پيشينه نظريمباني  - 1- 2

 

  

  و واقعيات جامعه داستان - 2-1-1

داستان  .پذير داستان و رمان در جامعه است، اعتبار و ارزش انكار ناها براي انجام اين تحقيقداستان دليل انتخاب

در آثار خويش وارد كنند از رهگذر آن را رفتار و كردار زندگي واقعي  ان آغاز به دنبال اين بودند كهپردازان از هم

  . به آثار خود رنگ و بويي از واقعيت ببخشند

-ايش ميدهد و آن را در پرتو كلمات به نماز زندگي است كه بخشي از حيات را نشان ميداستان تصوير خيالي 

ي هنر دانست كه تصويرهاي ذهني آن، ي يك زندگي جديد در عرصهتجربه نويسي را شايد بتوان داستان. گذارد

 .استآميخته شده برگرفته از واقعيت است و در آن، زندگي افراد جامعه، با احساس و نگرش نويسنده در هم

هاي نوشته شده در آن جامعه توان از داستانها و آداب و رسوم مردم يك جامعه را ميبسياري از خرده فرهنگ

  . يافت

شناسي است كه نه از نويسد جامعهنويسي كه درباره اجتماع رمان ميدر حقيقت رمان« 
يتها و وقايع گوناگون هاي آماري و توصيفي، بلكه با گرد هم آوردن شخصطريق پژوهش

ي ارزشهايي است سازد كه اين نظريه نشان دهندهاي جامعه شناختي ميدر اثرش، نظريه
 »پروراندق آنها را در سر مينويس آرزوي تحقّكه بر آن جامعه حاكم است يا رمان

  .)111: 1387عسگري، (

گيرد و دستاوردهاي فرهنگي آن بهره ميي خويش است و به گستردگي از جامعه اي عضوي از جامعههر نويسنده

تواند به غناي هايي در پي دارد كه مياين بالندگي آفرينش. گرددتر ميو با استفاده از ميراث فرهنگي بالنده

هاي اخلاقي، فرهنگي و تاريخي اي از ارزشپس خالق اثر ادبي در برابر مجموعه. فرهنگي جامعه ياري رساند
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 همان طور كه. اي دو سويه استي داستان و ادبيات رابطهرابطه. وجدان خود مسئول استجامعه و در برابر 

  . گذارد؛ محيط ادبي نيز در شكل گرفتن آن مؤثر استبر جامعه تأثير مي داستان

 .يافت اب و رسوم و عقايد مردم دستتوان به آدهاي نوشته شده در جوامع تا حد زيادي ميبا خواندن داستان

است، اي كه رمان يا داستان را خلق كردهنظريه پردازان به اين امر معتقدند كه بين رمان و داستان و جامعهتمام 

 . ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد

ريموند ويليامز در كتابش تحت عنوان رمان انگليسي از ديكنز تا لارنس به جاي سخن گفتن «
او معتقد است رمان . گويدمعه سخن ميدرباره تأثير رمان در جا از رابطه رمان و جامعه،

رمان ... مشابه جامعه و يا انعكاس تصويري از آن نيست، بلكه عميقاً با جامعه درگير است
شود كه جامعه به تأثيري عميق بر جامعه دارد و به شكل گرفتن آرمانها و ارزشهايي منجر مي

  ).87: همان(»يابدوسيلة آنها به شناختي از خويش دست مي

  

توان اين مسأله را مطرح كرد كه از آن زماني كه ناپذير بين رمان، داستان و جامعه ميدر خصوص ارتباط انكار

جوامع ساير ملل را ايراني و  ياطرافش شد و تفاوت فاحش بين جامعهايراني متوجه تغييرات فراوان در دنياي 

ها، در جهت تلاش براي بيدار كردن مردم ن تفاوتاي نو براي ثبت ايبه اين نتيجه رسيد كه شيوه يافت و شناخت؛

بسياري از نويسندگان تلاش كردند كه با نوشتن حقايق جامعه كه . و براي به حركت در آوردن جامعه لازم است

هايشان را در قالب اشعاري با بسياري از اين حقايق نيز تلخ و ناگوار بود، مردم را بيدار كنند و در اين راه نوشته

البته ناگفته نماند كه براي . يي جديد و همچنين قالب جديد داستان و رمان بريزند و به جامعه ارائه دهندمحتوا

به اين ترتيب گرايش به ساده . تنظيم اين قالب جديد احتياج به ايجاد تغييراتي اساسي در طرز نگارش نيز بود

- آثار بزرگاني همچون ملكم خان، زين«. دمضامين جديد، باب ش ياي جديد براي ارائهنويسي به صورت شيوه

ترين چهره در بين صدر گسترش نثر جديد فارسي سهم نماياني داشتند و مشخّ... اي، دهخدا و العابدين مراغه

به اظهار نظر پرداخته   -گاه به شيوة روسو -دربارة مسائل اجتماعي» احمد«است كه در كتاب» زادهطالب«آنها 

اين نويسندگان خوش ذوق و متعهد آگاهانه براي تغيير دادن مسير ادبيات تلاش ). 130: 1371غيب،دست(»است

توان ملّت را هايي اين گونه، آن هم به زبان ساده ميو معتقد بودند كه با روزنامه، داستان، رمان و قالب. كردندمي

  .بيدار كرد

كند براي خواننده روشن ميهايي را ها و واقعيتنويسنده ابزار حقيقت است، او انديشه« 

او بر آن است تا براي . اند همچنان در حجاب بمانندكه خودكامگان همواره تلاش كرده

اند بياني مناسب و در خور بيايد، تعريفي روشن از اشياء به اشياء اموري كه بيان نشده

يري، گلش( »دست دهد تا آدمي با شناخت آنها آسانتر و راحتتر در ميانشان زندگي كند

1371 :18 .(  
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هايشان قادر خواهند بود در اجتماع تغييراتي ايجاد گاه بودند كه با نوشتهبزرگان ادب دوران مشروطيت خود آ

  . كنند

زاده از اهميت كار خود چه در زمينة سياسي و چه در زمينة سران مشروطه و طالب« 
و . ذاران نثر سادة پارسي استدانست كه از بنياد گزاده ميادبي آگاه بودند، و خود طالب

از بركت كثرت مطالعه و زور مداومت بعضي آثار مختصر به يادگار : نويسددر اين باره مي
غيب، دست(».گذاشتم كه اخلاف بنده تكميل كرده بنده را مهندس انشاء جديد بدانند

1371:131.(  

  
منتهي . شان انديشيدندانقلاب مشروطيت براي نخستين بار ايرانيان در تاريخ خود به خود اجتماعي يستانهدر آ

. بار نه بر حسب تعاريف عرفاني و نفساني، بلكه بر حسب تعاريف اجتماعي سعي كردند خود را باز شناسند اين

تا قبل از اين الگوهاي كنش، الگوهاي . يعني از درون به بيرون آمدند و از بيرون به خود و جامعه نگاه كردند

همه رعاياي . چرا كه همه به هم شبيه بودند. خبري نبود» ديگري«و از » من«از . اي و ديني بودنمادين و اسطوره

اما بعد از آن ايرانيان ديدند كه غرب . همه در برابر تني واحد كه امور را در دست داشت؛ هيچ بودند. دولت بودند

از نظر غرب همه چيز در . شناختبريده است و ديگر اين عالم مثالي را كه مرجع عرفان بود نمي از كشف و شهود

موجودي . ي ورود اين نگرش به شرق اين شد كه ايرانيان خود را از نگاه غربي ديدندنتيجه. شداشيا خلاصه مي

ن تغييرات باعث ايجاد تحولي همي .مفلوك، پريشان حال و عقب مانده كه در خوابي هزار ساله فرو رفته است

   .اساسي در نثر فارسي شد

اين قالب . جستجوي هويت و تشخّص جديد، قالبي تازه براي بيان آرزوها و آمال مردم جامعه لازم داشت           

اصولاً پيدايش رمان فارسي، حاصل لزوم نگرش « . اي نوين نبودبه شيوه» داستان«و » رمان«تازه چيزي جز 

اين نگرش مبتني بر باورهاي طبقة متوسط است كه با ديدگاه سنتي متفاوت . به مردم و جامعه است جديدي

ها روشن است كه تغيير وتحولات اجتماعي تأثيري مستقيم و بلاشك بر داستان). 22: 1369عابديني، (»است

، تحت تأثير مستقيم در اروپاشود، شكل گيري رمان در ايران مانند پيدايش همين قالب زماني كه گفته مي. دارد

. دهد كه جامعه و رمان و داستان ارتباطي نزديك با هم دارندمتوسط است؛ اين امر نشان مي يگيري طبقهشكل

در . ها به دست نويسندگان توانا و حساس به تصوير كشيده  شده استتمام تغيير و تحولات اجتماعي در داستان

  .دادي از آثار داستاني پديد آوردكري آن را تعي فجريان انقلاب مشروطيت زمينه

  زبان  تعريف-2-1-2

توانند با العاده ميها به كمك اين تفاوت فوقانسان. ترين تمايزات بين انسان و حيوان، زبان استاز درخشان يكي

ترين عامل ايجاد جوامع بشري و زبان بزرگ. هاي انساني خويش را بروز دهندهم ارتباط برقرار كنند و توانائي
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زبان نظاميست «: در تعريف زبان گفته شده است. مسائل مربوط به آن همچون فرهنگ، تمدن، هنر و غيره است

-ها و جملهبه هم بافته و نهاديست اجتماعي و استعداديست فطري و زاينده كه سبب توليد يا فهم علائم و كلمه

ت افراد بشر ارتباط برقرار و از اين راه بين اجتماعا شودهاي تازة بيشمار، بوسيلة انسان مي

اي از دانش مربوط زبان يك پديدة ذهني است، پيكره« :در جايي ديگر آمده است  .)24:1384فرشيدورد،(»ميكند

    ). 31: 1371فالك، (»به آواها، معاني و نحو كه در ذهن جاي دارد

  كاركردهاي زبان - 2-1-3

ترين اصلي. آفرينش ادبيحديث نفس و كاركرد ايجاد ارتباط، محمل انديشه،  مانند. متفاوتي داردزبان كاركردهاي 

ت فكري بشر در قالب الياز سويي زبان حامل فكر است، بدين ترتيب كه فع .است» ايجاد ارتباط«كاركرد زبان 

در  )12- 13: 1360صفوي،.( با باشدپذيرد و ديگر استفاده از زبان به صورتي كه داراي ظاهري زيزبان انجام مي

ترين نقش زبان با ادبيات، نقش و مرتبط. هاستترين كاركرد زبان برقراري ارتباط معنادار بين انسانواقع مهم

در اين نقش، كلام . گرددي زبان آشكار ميدر نقش زيبايي آفريني كاركرد شاعرانه« . زيبايي آفريني آن است

زبان چون ). 8: 1381عقدايي، ( »شودتبديل مي» ادبيات«به » زبان«به تعبيري بهتر،  عادي به سخن اديبانه و يا

-او را از ساير حيوانات متمايز مي ،هايي خاص به انسانكه با دادن توانائياست دستگاهي منظم و به هم پيوسته 

    . سازد

  مختلف زبان هايشكل -2-1-4

ن شناسازبان. شود، كه هر كدام قواعدي خاص خود دارندتقسيم مي هاييها و يا به بيان بهتر شكلزبان به بخش

ها در  اين اشكال بر طبق تفاوت آن. اندگونه، گويش و لهجه تقسيم كرده ياشكال مختلف زبان را به سه دسته

نه تعريف گوانتخاب و كاربرد واژگان، قواعد دستوري، مطابقت يا عدم مطابقت با زبان رسمي و معيار و مسائلي اين

  . شوندمي

  )Dialect(لهجه -2-1-4-1

هاي موقعيتشناسي به طرز صحبت كردن افراد در اين اصطلاح در زبان. است» لهجه«اشكال اصلي زبان يكي از 

در تعريف لهجه . قوميت فرد سخنگو است يدهندهلهجه تا حدود زيادي نشان. شودجغرافيايي متفاوت اطلاق مي

گويند فلاني با لهجة شيرين يعني شيوة تكلّم خاص روستاها يا شهرها مانند اينكه ميلحن بيان « :آمده است

در تعريفي ديگر نيز ). 177: 1381رضائي، (»يا لهجة غليظ تركي دارد يا لهجة عربي دارد زنداصفهاني حرف مي

ود دارد و به شخص سخنگو مربوط آن دسته تفاوتهايي كه در جامعة زباني وج« :ده استلهجه اين گونه تعريف ش

وضعي كه در يك مقطع زماني تقريباً ثابت  -يعني ناشي از وضعي است كه او در اجتماع دارد -شودمي
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اگر حتي . شمار موجود در زبانشان آشنا هستندهاي بياهل يك زبان با لهجه). 374: 1369ساغروانيان،(»است

  . كنندهاي متفاوت ارتباط برقرار ميحتي با افرادي با لهجه، به رانندها صحبت كنتوانند به تمام لهجه

 واژههايي از دشتوان نمونهدر مورد ارتباط اين شكل زبان با موضوع پژوهش حاضر بايد گفت، درموارد مختلف مي

رند باي خاص آن را به كار ميواژگاني كه فقط اهل منطقه. اي خاص استها يافت كه مخصوص لهجهواژهو دشنام

هارمحال و هاي مربوط به شهرستاني در استان چبراي نمونه در يكي از لهجه. كنندو معناي آن را درك مي

و مانند اين وجود دارد كه افرادي كه با » ليم بودن، نيش شل، لُپ شورِگو گيجه رفتن، « :بختياري واژگاني مانند

  . يابندها را در نمياين لهجه آشنا نباشند، معناي آن

شود، و همان گونه كه ساير ميتفاوت در واژگان ممنوع تا حدودي ديده  ،هاي مختلفروشن است كه در لهجه

برند نيز هاي گوناگون متفاوت هستند؛ واژگاني كه گويندگان هر لهجه براي لغات ممنوع به كار ميلغات در لهجه

    . كندها فرق ميي لهجهبا بقيه

  (Patois)گويش- 2-1-4-2

هايي با زبان معيار و اين شكل زبان نسبت به اشكال ديگر، تفاوت. شودناميده مي» گويش«شكل ديگري از زبان  

مصدر است از گفتن كه در قديم به صورت گويش، گٌوشِ و گُوشِت در متوني   اسم گويش«.  رسمي كشور دارد

و در . آمده است... و ) ق. ه445حدود(سيستانتاريخ ) ق.ه 346تأليف (قديمي چون مقدمة شاهنامة ابومنصوري

اما بنا بر . اندگروهي بين گويش و لهجه فرق نگذاشته.)1381:178رضائي، (»است همة آنها معناي قول و گفتار

  .هاي بيشتري داردگويش فراتر از لهجه است و با زبان معيار تفاوت» اصطلاحات زبانشناسي« تعاريف كتاب

ولي چون در محدودة . شناختي هر كدام خود به منزلة زباني جداگانه هستنداي زبانگويشها از روي ملاكه« 

- آيند، نام زبان بر آنها اطلاق نميزبان رسمي به حساب نمي قلمرو سياسي يك كشور،

هاي يك زبان مناسب ديده كه گويش را براي لهجه يعلي اشرف صادقي كلمهاما  ).1369:374ساغروانيان،.(»شود

سازد، مانند گويش ي كه فهم آن را براي ساير اهل زبان مشكل ميآنها با آن زبان نسبتاً زياد است به حداختلاف 

هاي يك زبان علاوه بر واژگان، قواعد دستوري نيز به هر حال در گويش) 179: ك، همان.ر.(قاين نسبت به فارسي

  . نسبت به زبان معيار، متفاوت است

كه  ديگران برند بدون اينها را به كار ميگان ممنوعي را يافت كه اهل گويش آنتوان واژها نيز ميدر گويش

» لري«هاي موجود در گويشواژهو دش واژهبه عنوان نمونه چند مورد از دشنام. متوجه معناي آن واژگان باشند

  : شودآورده مي

  . »دردي به دماغت بزند«: » يه چي منه نفتت شونا«

  .»اتفاق بدي برايت بيفتد«  :  »نا شادي گرات«


